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Abstract
One of the challenges in interpreting verbal evidence is the 

possibility that word meanings may change over time. To counter 
this, scholars refer to the principle of non-transmission, which 
holds that the words in verses and ḥadīths should be interpreted 
according to their original meanings rather than later ones. Despite 
the broad application of this principle, its exceptions have not 
been thoroughly studied. This study, using a descriptive-analytical 
method, aims to identify the exceptions to the principle of non-
transmission and assess the validity of each exception based on 
different foundational approaches to this principle. In uṣūlī 
(principles of jurisprudence) literature, the exceptions are often 
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presented in a fragmented manner without considering various 
theoretical bases. Additionally, existing research on the principle 
of non-transmission typically only mentions some exceptions and 
rarely evaluates their validity across different uṣūlī frameworks. 

The study reveals that the most significant exceptions to the 
principle are:  

a) Having knowledge of the principle of transmission but 
uncertainty about when it occurred;  
b) Knowing the time of transmission but not the date of the 
word’s original usage;
c) The presence of a special reason for the transmission;  
d) Failure to verify the opposition.
The most important uṣūlī foundations for accepting the principle 

include istiṣḥāb (presumption of continuity), sīrah (customs of 
intellectuals and religious communities), and the prevalence of 
usage. Depending on which basis is applied, the accepted exceptions 
to the principle of non-transmission may vary.

Keywords: Principle of Non-Transmission, Iṣālat al-Taṭābuq, 
Tashabuh al-Azmān, Itiḥād al-ʻUrfayn, Istṣḥāb al-Qahqarī.
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مقالۀ پژوهشی

ا ستثناهای اصل عدم نقل در وضع لغات1
محمد شفیعی 

13521352mohammad@gmail.com :طلبه سطوح عالی حوزه علمیه قم. قم -ایران؛ رایانامه

تاریخ دریافت:1402/08/20 ؛ تاریخ پذیرش: 1403/04/30

چکیده
یکــی از چالش های اســتنباط از ادله لفظی، احتمال تغییر معانــی الفاظ در طول زمان 
اســت. در مقابل این احتمال به اصل عدم نقل استناد شــده و لفظ آیات و روایات مطابق 
معنای متأخر آن ها تفســیر می شود. باوجود گسترۀ اســتفاده از اصل عدم نقل، استثناهای 
ایــن اصل کمتر مورد ارزیابی تفصیلی قرار گرفته اســت. هــدف از این مقاله که به روش 
توصیفی-تحلیلی به رشــته تحریر درآمده، بیان چیستی استثناهای اصل عدم نقل و بررسی 
صحت هر اســتثنا بر پایه مبانی مختلف در پذیرش این قاعده بوده اســت؛ چراکه در کتب 
اصولی استثناهای اصل عدم نقل به صورت پراکنده و با صرف نظر از تطبیق مبانی مختلف 
بیان شــده اند. از ســوی دیگر در معدود آثار پژوهشی پیرامون اصل عدم نقل فقط به اصل 
برخی از اســتثناها اشاره شده است. در موارد نادر موجود هم از صحت سنجی موارد استثنا 
بر اســاس مبانی مختلف اصولی خودداری شــده است. پس از بررســی ها روشن شد که 
مهم ترین استثناهای این اصل عبارتند از: الف( علم به اصل نقل و شک در زمان آن؛ ب( 
علم به زمان نقل و جهل به تاریخ اســتعمال؛ ج( وجود مقتضی خاص برای نقل؛ د( عدم 
فحص از معارض. مهم ترین مبانی اصولی در پذیرش قاعده عبارتند از اســتصحاب، سیره 

1. شفیعی، محمد. )1403(. استثناهای اصل عدم نقل در وضع لغات. جستارهای فقهی و اصولی، 10)2(، 32-7. 
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)عقلا و متشــرعه( و غلبه استعمال؛ بر اساس هر مبنا، استثناهای موردپذیرش در اصل عدم 
نقل متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه ها: اصل عدم نقل، اصالة التطابق، تشابه الأزمان، اتحاد العرفین، استصحاب 
قهقری.

مقدمه
با توجه به اینکه درگذر زمان معنای واژگان زیادی دگرگون شــده اســت، یکی 
از ابهامات مهم در مواجهه با متون قدیمی )ازجمله متون آیات و روایات( این اســت 
که آیا الفاظ مورداســتفاده، در معنای امروزی به کار رفته  یا اینکه در گذشته معنای 
دیگری داشــته است؟ به تعبیر اصولی، اســتفاده از علائم حقیقت و مجاز منوط به 
تطبیق اصل عدم نقل در الفاظ است؛ چه اینکه هدف از به کارگیری علائم حقیقت 
و مجاز اثبات حقیقت در زمان شارع است و الفاظ شارع مبتنی بر معانی وضعی زمان 

تکلم استعمال شده اند.
اصل عدم نقل با نام های متنوعی از قبیل »أصالة تشــابه الأزمان« )کاشــف الغطاء، 
1408 ق، 165/2؛ عراقی،1417 ق، 67/1؛ شیخ انصاری، 1383 ش، 14/4 و 287(، »أصالة الثبات« 
)شهید صدر، 1417 ق، 294/4؛ شهید صدر، 1418 ق، 189/2؛ هاشمی شاهرودی، 1431 ق، 66-64/1(، 
»أصالة التطابــق«، »اتّحاد العرفین« )نراقی، 1417 ق، 589(، »أصالة عدم النقل« )شــهید 
صدر، 1417 ق، 294/4؛ نراقی، 1417 ق، 589( و »اســتصحاب قهقری«1 )شیخ انصاری،1383، 

14/4( در فقه و اصول شناخته می شود.
گرچه دانشــمندان اسلامی همواره به صورت ارتکازی از این اصل بهره برده اند 
و در مــوارد متعددی به این امر تصریح کرده اند )فخر المحققیــن، 1387 ق، 172/1؛ فاضل 
مقداد، 1404 ق، 200/3؛ شــهید ثانی، 1412 ق، 90/2؛ فاضل هنــدی، 1416 ق، 125/7؛ بهبهانی، 1424 
ق، 178/10(، اما خود این اصل به ندرت به شکل مستقل موردبررسی قرار گرفته است 

1. میرزای شــیرازی این اصطلاح را نادرست دانسته، اصطلاح »اصالة عدم النقل« را ترجیح داده اند )شیرازی، 1409 
ق، 40/1(. شــیخ انصاری نیز به این اصطلاح با کنایه اشکال گرفته اند: »المعروف فی لسان عوامّ الطلبة باستصحاب 

القهقری« ) شیخ انصاری،1383، 14/4(.
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و در موارد موجود، جایگاه مشخصی به آن اختصاص داده نشده است.1 شهید ثانی 
در رابطــه با لزوم تحقیق در جزئیات اصل عدم نقل بیان می کند: »مباحث لفظی به 
شــکل مطلوب مورد اهتمام قرار نگرفته اند، درحالی که شدیداً احتیاج به این مباحث 
احســاس می شود؛ زیرا دوری از زمان صدور روایات و کثرت حدوث نقل در الفاظ 
زبان عربی به گونه ای اســت که اصل نقل جایگزین اصل عدم نقل شــده است! ... 
ازاین رو معتقدم که فقه سید مرتضی مستند قوی تری دارد« )شهید ثانی، 1416 ق، 13-12(.

با جســتجو در مواردی که به عنوان اســتثناهای اصل عدم نقل بحث شــده اند، 
می یابیــم که علما مهم ترین و مفصل ترین مباحث را ذیل باب »حقیقت شــرعیه« و 
پس از ذکر ثمرات حقیقت شرعیه با عنوان »صورت های تردید در تاریخ استعمال یا 
نقل« مطرح کرده اند. دانشــمندان اصولی در آنجا بحث می کنند که آیا اصل عدم 
نقل )مســتند به ســیره و یا استصحاب( می تواند باعث شــود لفظ را بر معنای سابق 
حمل کنیم؟ )رشــتی، بی تا، 115؛ عراقی، 1370 ق، 103؛ امام خمینی، 1423 ق، 86/1-88(. بخش 
قابل توجهی از مباحث ایشــان حول این اســت که آیا ادله حمل بر معنای سابق قابل 
تطبیق هســتند یا خیر؟ با این هدف که تطبیق برخی مبانی حقیقت شــرعیه بر موارد 

موردتردید روشن شود.
در مقاله پیش رو بر گردآوری موارد مســتثنا و صحت ســنجی آن ها بر پایه مبانی 
مهــم در حجیت اصل عدم نقل بر این موارد تمرکز شــده اســت؛ چراکه در کتب 
اصولی مبانی اصل عدم نقل و اســتثناهای آن به صــورت جداگانه در آثار مختلف 
قابل دســتیابی هستند و ســنجش صحت در هر مورد فقط با توجه به مبنای برگزیده 
بررسی شده است؛ درنتیجه علاوه بر پراکندگی موارد مطروحه، همه استثناها، با همه 
مبانی موردبررســی قرار نگرفته اند. از سوی دیگر در آثار پژوهشی پیرامون اصل عدم 

1. به عنــوان نمونــه برخی از دانشــمندان اصولی بحث اصل ثبــات را ضمن مباحث باب حقیقت و مجاز )ســبحانی 
تبریزی، 1424 ق، 130/1؛ رشــتی، بی تا، 115؛ عراقی، 1370 ق، 103؛ امام خمینی، 1423 ق، 86/1-88( مورداشاره 
قــرار داده اند، برخی در بحث حجیت ظواهر ) شــهید صــدر، 1417 ق، 294/4 – 295، ذیل عنوان »الظهور الذاتی و 
الموضوعی«( و گروهی ضمن مباحث مرتبط با استصحاب بررسی کرده اند )سبحانی تبریزی، 1424 ق، 17/4؛  شیخ 

انصاری،1383، 14/4، ضمن بحث از تعریف استصحاب، و 286/4، ذیل »أصالة تأخّر الحادث«(.
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نقل )که به رغم کاربرد ویژه این اصل، بســیار کم تعداد هستند( فقط شاهد اشاره به 
اصل برخی اســتثناها هستیم و در موارد نادر موجود از صحت سنجی موارد استثنا بر 
اســاس مبانی مختلف اصولی خودداری شده است. مهم ترین پژوهش ها در رابطه با 

اصل عدم نقل ازاین قرار هستند:
1. مقاله »نقد و ارزیابی اصل ثبات در ألفاظ«؛ همان طور که از عنوان پیداست، 
این مقاله به شکل کلی اصل عدم نقل را موردبررسی قرار داده است. در این اثر بیشتر 
به بحث از ادله اصل عدم نقل پرداخته شــده و اســتثناهای اصل عدم نقل به ندرت 

مورداشاره قرار گرفته اند )محمدی مجد، فائزی، شجاع، 1400، 86-63(.
2. مقاله »تحصیل ظهور زمن الصدور بین أصالة عدم النقل و اطراد الاستعمال«؛ 
هــدف نگارندۀ ایــن مقاله بیان مبانی قاعــده، ارائه نظریه ای جدیــد در باب اثبات 
جایگزیــن پذیر بودن آن و درنهایــت بیان برخی مصادیق بوده اســت. این مقاله به 

استثناهای اصل عدم نقل نپرداخته است )فوّاز، 2018 م، 84-62(.
3. مقالــه »نقل در دلالــت الفاظ و افعال«؛ این مقاله به بررســی حقیقت نقل، 
ارتجال و اشتراك و عوامل ایجادکننده آن ها و نیز تقسیم بندی های منقول به اعتبارات 
مختلف می پردازد. مباحث مربوط به اصل عدم نقل، حجم بسیار اندکی از این مقاله 
را به خود تعلق داده است و طبعاً استثناهای این اصل مورد تدقیق قرار نگرفته اند )منافی، 

.)115-95 ،1391
به طور خلاصه نوآوری های مقاله پیش رو نسبت به کتب و مقالات پیشین عبارتند 
از: الف( گردآوری استثناهای اصل عدم نقل در الفاظ از آثار مختلف؛ ب( بررسی 
صحت این استثناها بر اساس مهم ترین مباحث اصولی. بر همین اساس ساختار کلی 
بدنه مقالــه در دو مرحله، به صورت بیان اقوال پیرامون اســتثناهای اصل عدم نقل و 
بررسی این استثناها بر اساس ادله قاعده، طرح ریزی شده است. در قسمت دوم مقاله، 
صحت ادله قاعده پیش فرض گرفته شده است و بیشتر بر چگونگی تطبیق هر یک 
از این مبانی نسبت به استثنائات پیش گفته تمرکز می شود؛ چه اینکه برخلاف بحث 
از صحت ســنجی هر دلیل، تطبیق جامع ادله اصل عدم نقل بر استثناهای آن تاکنون 

موردبررسی قرار نگرفته است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/
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لازم به ذکر اســت که در این مقاله خصوص کارکــرد اصل عدم نقل در الفاظ 
موردتوجه قرار گرفته است، هرچند کارکرد اصل عدم نقل مختص باب الفاظ نیست 
مثلًا شهید صدر معتقد است که در صورت شک در جدید بودن یک سیره عقلایی، 
مقتضای اصل عدم نقل عدم حدوث ســیره و اتصال آن به عصر صدور است )شهید 

صدر، 1417ق،  488/5(.

1. اقوال در استثناهای اصل عدم نقل
در این قســمت از مقاله مواردی که توسط دانشمندان اصولی به عنوان استثناهای 
اصل عدم نقل مطرح شــده اند تبیین می شــوند تا درگام بعدی با توجه به ادله پذیش 
اصل عدم نقل، انطباق یا عدم انطباق این ادله بر استثناهای مورد ادعا به بحث گذاشته 
شود. پس از جســتجوی فراوان روشن شد که علما مجموعاً چهار استثنا برای اصل 
عدم نقل در وضع لغات برشمرده اند و مباحث این قسمت از تحقیق مبتنی بر شمارش 

همین موارد دسته بندی و ارائه می شوند.
1.1. علم به اصل نقل و شک در زمان نقل

می دانیم که برخی واژگان در گذشــته معنای متفاوتی داشته اند؛ حال اگر برخی 
از این واژه ها در اســتعمالی تاریخی استفاده شده باشند و ندانیم که آیا این استعمال 
پس از نقل به معنای جدید صادر شــده اســت یا پیش از آن، آیا می توان با استناد به 
اصل عدم نقل مدعی شد که استعمال بر اساس معنای پیش از نقل به معنای جدید 

شکل گرفته است؟
مثلًا فــرض می گیریم که موضوع له لفــظ »صلاة« در عصر امیرالمؤمنین؟ع؟ 
مطلق عبادات است و این لفظ در دوره های بعدی فقط به معنای نماز به کار می رفته 
اســت؛ حال اگر با نقلی از امام صادق؟ع؟ مواجه شویم، با توجه به اینکه نمی دانیم 
لفظ صلاة دقیقاً چه زمانی از معنای مطلق عبادت خارج شــده و به خصوص معنای 
نماز نقل پیدا کرده است، در فهم کلام امام صادق؟ع؟ دچار تردید می شویم. سؤال 
اینجاســت که آیا اصل عدم نقل در چنین موردی هم حجیت دارد تا بر اســاس آن، 

لفظ در معنای سابق خود )مطلق عبادت( تفسیر شود؟
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برخی از دانشمندان معتقدند اصل عدم نقل فقط در موارد شک در اصل حصول 
نقل جاری می شــود و ادله این اصل شــامل فرض علم به اصل نقل و شک در زمان 
حدوث آن نمی شود )شه ید صدر، 1418 ق، 190/2؛ شهید صدر، 1417 ق، 295/4؛ روحانی، 1413 
ق، 194/1؛ رشــتی، بی تا، 115(. در مقابل این نظر، گروهی بر این باورند که در خصوص 
صورت علم به تاریخ استعمال، معیار اجرای این اصل بدون تفاوت با موارد شک در 
اصل نقل، در موارد شــک در زمان تحقق نقل هم جریان دارد )هاشمی شاهرودی، 1431 
ق، 64/1؛ محقق داماد، 1382، 69/1؛ عراقی، 1370 ق، 103(. گفتنی اســت درباره پذیرش این 

مورد از استثنا، توسط آخوند خراسانی اختلاف نظر وجود دارد.1

1.2. علم به زمان نقل و شک در تاریخ استعمال
گاهی باوجود روشن بودن تاریخ نقل به معنای جدید، روشن نیست که استعمال 
پیــش از زمان وضع جدید اتفاق افتاده یا پس ازآن؛ به عنوان مثال اگر فرض شــود که 
موضوع له لفظ »صلاة« در اوایل نبوت خاصه به معنای مطلق عبادات بوده و پس از 
هجرت به خصوص نماز نقل شده است، در صورت مواجهه با روایتی نبوی مشتمل 
بــر لفــظ صلاة، در اینکه آیا این روایت پیش از هجــرت و در معنای مطلق عبادت 
صادر شــده یا پس از هجرت در معنای نماز، تردید می شود. در این شرایط اختلاف 
نظر وجود دارد که آیا می توان به اســتناد اصل عدم نقل، لفظ را در معنای متأخر آن 

معنا کرد؟
برخی از دانشــمندان علم اصول تصریح کرده اند کــه اصل عدم نقل در چنین 

1. آخوند خراســانی بیان می کند: »اصل عدم نقل فقط در صورت شــک در اصل نقل حجت است، نه در تأخر آن، 
فتأمل« )آخوند خراســانی،1409 ق، 22(. عده ای معتقدند بر اساس این عبارت، نظر وی عدم جریان اصل عدم نقل 
در موارد علم به اصل نقل و شــک در تاریخ آن اســت )ایروانی، 1429 ق، 159/1؛ فاضل موحدی لنکرانی، 1385، 
 139/1(. در مقابل، برخی )مثل محقق رشــتی، فیروزآبادی و جزایری( احتمال داده اند که آخوند خراســانی با تعبیر 
»فتامل« مخالفت خود با این استثنا را ابراز کرده، به وحدت مناط جریان اصل عدم نقل بین »شک در اصل نقل« و 
»شک در زمان تحقق نقل« اشاره کرده است )رشتی، 1370 ق، 31؛ حسینی فیروزآبادی، 1400 ق، 59/1؛ جزایری، 
1415 ق، 103/1؛ محمدی بامیانی، 1430 ق، 92/1(، نه اینکه فقط به دقت در محتوا توصیه کرده باشــد )طوری که 

برخی محشین تفسیر کرده اند( )ایروانی، 1429 ق، 159/1(.
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فرضی جاری نمی شــود )شیخ انصاری، 1383، 286/4-288؛ رشــتی، بی تا، 115(. در قسمت 
»بررسی اســتثناها بر اســاس ادله حجیت اصل عدم نقل« توضیح داده خواهد شد 
که عمده کســانی که اســتثنای اول را پذیرفته اند، استثنای دوم را نیز قبول کرده اند. 
اساساً عده ای از عنوان جامع »علم به نقل و شک در تقدم و تأخر« برای مورد استثنا 
اســتفاده کرده اند که هم شــامل مورد اول و هم شامل مورد دوم می شود )شهید صدر، 

1417 ق، 295/4(.
محقق عراقی باوجوداینکه جریان اصل عدم نقل در فرض علم به تاریخ استعمال 
و جهل به تاریخ نقل را پذیرفته بود )استثنای اول از اصل عدم نقل( معتقد است که 
این اصل در صورت شک در تاریخ استعمال کاربرد ندارد )عراقی، 1370 ق، 104(. امام 
خمینی به این تفصیل محقق عراقی اشکال گرفته و معتقد است مناطی که باعث شده 
آقا ضیاء صورت اول را بپذیرد، در فرض موردبحث هم تطبیق می شــود )امام خمینی، 

1423 ق، 86/1(.

1.3. وجود مقتضی خاص برای نقل
بر اساس این مورد، اصل عدم نقل فقط در قبال احتمال نقل هایی اعتبار دارد که 
ناشی از سبب به خصوصی نباشند و فقط به خاطر علم اجمالی به وقوع نقل در معنای 
لغات و فقدان قرینۀ اطمینان بخش در خصوص محل ابتلا، دچار تردید در نقل شده 
باشیم؛ اما در مواردی که دلیل ویژه ای باعث ایجاد احتمال نقل شده باشد، این اصل 
حجت نخواهد بود. این مورد استثنا کمتر موردتوجه دانشمندان غیر معاصر قرار گرفته 
اســت که بیان و بررسی آن در آثار متقدم بر شهید صدر یافت نشد )شهید صدر، 1418 
ق، 190/2؛ شهید صدر، 1417 ق، 207/1؛ شهید صدر، 1417 ق، 63/3؛ شهید صدر، 1417 ق، 294/4 

– 295؛ شیرازی، 1409 ق، 275/1(.
مثلًا در صورت تردید در اینکه لفظ »صلاة« در گذشته به معنای مطلق عبادات 
بوده، نمی توان به واســطه اصل عدم نقل اســتدلال کرد که معنای این لغت در صدر 
اسلام مشــابه معنای کنونی آن بوده است؛ زیرا بر فرض وجود معنای پیشین )مطلق 
عبــادت( برای نماز، با توجه به شــدت احتیاج به لفظی برای معنــای نماز به معنای 
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امروزی و درنتیجه، کثرت اســتعمال لفظ صلاة در معنای جدید، احتمال وقوع نقل 
در خصوص این لفظ فراتر از احتمالات ابتدایی و بدون منشــأ خاص تلقی می شود. 
همچنان که اگر به خاطر استعمال فراوان صیغه امر در استحباب شک شود که احیاناً 
در وضع هیئت امر نقلی رخ داده باشــد، اصل عدم نقل کارایی ندارد )شــیرازی، 1409 

ق، 274/1(.

1.4. عدم فحص از معارض
استفاده از اصل عدم نقل تنها در صورت بررسی قرائن دال بر نقل لفظِ موردنظر 
و همچنین پیگیری اندراج آن، تحت اســتثناهای پیش گفته صحیح اســت. اگرچه 
تصریح به این مورد از موارد اســتثنا در عبارات دانشــمندان فقه و اصول یافت نشد، 
اما با بررســی ادله حجیت اصل عدم نقل می توان دریافت که بر اساس مبانی فقهی 
و اصولی علما، یکی از شــروط اســتناد به اصل عدم نقل لزوم فحص از موارد استثنا 
شده به شــمار می رود. در قسمت بعدی مقاله چرایی این استثنا، بیشتر توضیح داده 

خواهد شد.

2. بررسی استثناها بر اساس ادله حجیت اصل عدم نقل
تا این قســمت از مقاله پیش رو، استثناهایی که توسط دانشمندان اصولی مطرح 
شــده بودند ذیل چهار عنوان مورد اشاره قرار گرفتند. هدف از ارائه قسمت دوم این 
مقاله صحت سنجی این این استثناها بوده؛ بدین ترتیب که امکان تطبیق ادله پذیرش 
اصل عدم نقل بر این استثناهای چهارگانه مورد تحقیق قرار خواهند گرفت. ادله اثبات 
اصل عدم نقل عبارتند از اســتصحاب، سیره و غلبه استعمال. مباحث این قسمت از 

مقاله مبتنی بر همین ادله تقسیم بندی شده اند.  

استصحاب  .2.1
برخلاف بســیاری از معاصرین، برخی از اصولی ها قانع شــده اند که با کیفیت 
خاصی می توان اصل عدم نقل را به اســتصحاب اصطلاحی مستند کرد؛ به این بیان 
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که تعدّد وضع، حادث اســت و عــدم آن )وحدت معنای موضوع له در گذشــته و 
حال( استصحاب می شود. به اعتقاد این دسته از علما مثبتات اصول در مباحث الفاظ 
حجت هســتند و به همین خاطر مُثبِت بودن این استصحاب مشکلی ایجاد نمی کند 
)شیخ انصاری، 1383، 286/4-288(. این استدلال مخصوص به مواردی دانسته شده است 
که اصل نقل معلوم نباشــد )برخلاف اســتثنای اول و دوم(؛ زیرا در صورت علم به 
اصل نقل اساســاً در تعدد شــکی وجود ندارد تا با استصحاب، عدم آن نتیجه گیری 
شود. نسبت به چیستی نتیجه استصحاب در صورت علم به اصل نقل، به حصر عقلی 

چهار صورت قابل تصور است:
أ. علــم به تاریخ نقل به معنای جدید و علم به تاریخ اســتعمال؛ در این صورت 

اصلًا شکی وجود ندارد تا نوبت به استصحاب برسد.
ب. شــک در تاریخ نقل و علم به تاریخ اســتعمال )اســتثنای اول(؛ دانشمندان 
اصولی که برای اثبات اصل عدم نقل از اســتصحاب استفاده می کنند و مثبت بودن 
اســتصحاب در مباحث الفاظ را بدون مشــکل می دانند، برای این صورت به اصل 
»تأخر حادث« استناد می کنند. منظور از اصل تأخر حادث، استصحاب عدم تحقق 
حادث تا سررســید زمان قطع به تحقق است )شــیخ انصاری، 1383، 286/4-288؛ رشتی، 
بی تــا، 115(. درنتیجــه این اصل، نقل به معنای جدید پس از اســتعمال صورت گرفته 
و اســتعمال در زمان دلالت لفظ بر معنای ســابق محقق شــده است؛ بنابراین نتیجه 
اســتصحاب کاملًا در مقابل مفاد اصل عدم نقل )اثبات تطابق معنای موضوعٌ له در 

زمان استعمال با معنای اعصار پس از استعمال( قرار می گیرد.
ج. علم به تاریخ نقل و شک در تاریخ استعمال )استثنای دوم(؛ مثل اینکه بدانیم 
لفظی در اواخر دوران امامت امام علی؟ع؟ به معنای جدید نقل شــده است، سپس 
با روایتی علوی مواجه شویم که ندانیم در کدام دوره از امامت ایشان استعمال شده 

است؟
بیان این فرض و تطبیق اســتصحاب بر آن در کلام دانشــمندان اصولی که برای 
اثبات اصل عدم نقل به اســتصحاب استناد کرده اند یافت نشد، اما مطابق مبانی این 
گــروه و با توضیحی که در صورت قبلی ارائه شــد، در چنیــن فرضی باید به اصل 
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تأخر حادث مراجعه شــود که نتیجه آن در محل بحث، حکم به اســتعمال لفظ در 
معنای متأخر خواهد بود؛ به عبارتی مشابه نتیجه اصل عدم نقل، به تطابق معنای لفظ 

مستعمل با معنای اعصار بعدی حکم می شود.
توضیــح آنکــه »اســتعمال« امری حادث اســت و در صورت شــک در زمان 
تحقق آن، عدم حدوث اســتعمال تا زمان قطع بــه تحقق آن )آخرین زمان محتمل( 
استصحاب می شود. مطابق فرض محل بحث، دایره شک در تحقق استعمال شامل 
زمانی می شود که لفظ به معنای جدید نقل شده است؛ بنابراین به حکم استصحاب 
عدم حادث، استعمال درزمانی اتفاق افتاده که لفظ به معنای جدید نقل شده است. 
درنتیجه با مبنای استصحاب، مانند فرض سابق اگرچه اصل عدم نقل جاری نیست، 

اما با استفاده از استصحاب حکم محل شک قابل تعیین است.
د. شک در تاریخ نقل و استعمال؛ قائلین به استصحاب در مبانی اصل عدم نقل 
نسبت به این فرض هم توضیحی ارائه نکرده اند. لازمه پذیرش اصل تأخر حادث این 
است که استصحاب در این فرض قابل استفاده نباشد و اصل عدم نقل اثبات نشود؛ 
چه اینکه در صورت جهل به تاریخ هر دوی نقل و استعمال، اصل تأخر استعمال با 
اصل تأخر نقل تعارض و تساقط می کنند و ازآنجاکه اصل حدوث نقل یقینی است، 

موضوعی برای استصحاب عدم تعدد وضع وجود نخواهد داشت.1
رایج ترین اشکال بر اســتناد اصل عدم نقل به استصحاب، مثبت بودن این اصل 
عملی اســت )به عنوان مثال ر.ک. محقق داماد، 1382، 69/1(. نســبت به اســتثنای سوم باید 
گفت که اگر اصل عدم نقل اصلی تعبدی و از باب اســتصحاب باشد، می توان آن 
را حتی در موارد ظن به خلاف نیز جاری دانســت و در ادله اســتصحاب، تفصیلی 

1. البته محقق رشــتی وجوهی برای حل این فرض بیان و ســپس رد می کنند که احتمالًا مردود بودن آن ها برای بقیه 
علما واضح بوده اســت و احتمالًا به همین دلیل متعرض بیان آن ها نشده اند؛ به عنوان نمونه ادله حمل بر معنای متأخر 
عبارتند از: الف( استقراء )بر اساس استقراء غالب معانی عرفیه از قدیم ثابت بوده اند(؛ ب( بنای علما و اهل عرف بر 
تقدیم معنای جدید؛ ج( شــهرت قول به تقدیم معنای جدید. سپس فرموده اند: »همه این موارد محل اشکال هستند، 
هرچند از ملاحظه مجموع این موارد ظن حاصل می شود، اما دخول این ظن تحت ظنون معتبره مشکل است« و حتی 
خود وی هم جواب مفصلی به این استدلال ها نداده اند! )رشتی، بی تا، 115(. با این تفاصیل پرداختن به دلایل مذکور 

از حوصله مقاله خارج است.
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بین ظن به خلاف و عدم آن بیان نشــده اســت )آخوند خراســانی، 1409ق، 425(. نسبت 
به اســتثنای چهارم، با توجه به اینکه اساســاً حجیت استصحاب قبل از فحص ثابت 
نیســت، استصحابی که نتیجه آن عدم نقل باشد حجت نخواهد بود و حجیت اصل 

عدم نقل مبتنی بر فحص تلقی می شود.
گونه دیگری از استصحاب برای اثبات عدم نقلِ لفظ، استصحاب قهقری است؛ 
در استصحاب قهقری زمان تحقق مشکوک و متیقن برعکس استصحاب های معمول 
بوده، زمان مشکوک قبل از زمان تحقق متیقن است. تطبیق این استصحاب بر عدم 
نقل به این نحو اســت که اگر واژه ای ظهور در معنایی در عصر حاضر داشته باشد، 

می توان این ظهور را با استصحاب قهقرایی برای زمان سابق اثبات نمود.
حجیّت این اســتصحاب به علت عدم شمول ادله استصحاب نسبت به این نوع، 
توســط دانشمندان اصولی پذیرفته نشده است )شیخ انصاری، 1428ق، 24/3؛ شیخ انصاری، 
1383، 14/4؛ شــهید صدر، 1417ق، 293/4(. اگرچه گاهی از اصل عدم نقل تحت عنوان 
اســتصحاب قهقری یاد شــده اســت اما با مراجعه به مبانی پذیرش این اصل دانسته 
می شــود که این عنوان با اصطلاح اصولی اســتصحاب صرفاً از باب اشتراک لفظی 
مرتبط است و عبارتی یافت نشد که بر اساس آن، علما به استناد این نوع استصحاب، 

اصل عدم نقل را پذیرفته باشند.
با جســتجو در مــوارد به کارگیری اســتصحاب قهقری در منابع اصولی روشــن 
می شود که عنوان استصحاب قهقری در کنار عناوینی از قبیل اصل عدم نقل و اصل 
ثبات صرفاً واژه ای است برای اشاره به اصل لفظی عدم نقل و هیچ دلالتی بر مستند 
این اصل لفظی )ازجمله اصل عملی اســتصحاب( ندارد؛ به همین خاطر اســت که 
برخلاف استصحاب مصطلح، استصحاب قهقری را مخصوص باب الفاظ دانسته اند. 
طرح عنوان استصحاب قهقری در مقدمات یا تنبیهات باب استصحاب برای تصریح 
به همین مطلب بوده است که ادله استصحاب قابلیت دلالت بر استصحاب قهقری 
را ندارند و در این مطلب به هیچ قائل مخالفی اشــاره نشده است )به عنوان نمونه ر.ک. 
عراقی، 1417 ق، 29/4؛ نائینی، 1355، 316/4؛ خویی، 1300، 79/1؛ امام خمینی، 1381، 10؛ طباطبایی 
قمی، 1381، 103(؛ درنتیجه بررســی دلیل استصحاب قهقری و تطبیق آن بر استثناهای 
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اصل عدم نقل بی فایده و اساساً ناممکن است.

سیره  .2.2
در علم اصول برای اثبات اصل عدم نقل هم به سیره عقلا و هم به سیره متشرعه 
اســتناد شده اســت. در تحقیق پیش رو هر دو نوع سیره بررسی شــده، بر اقوال در 
استثناهای اصل عدم نقل تطبیق می شود تا استثناهای مورد نظر صحت سنجی شوند.

2.2.1. سیره عقلا
معروف ترین مدرک اصل عدم نقل سیره عقلا است؛ گفته می شود اگر عقلا به 
متنی قدیمی )مثل کتاب، نامه، وقف نامه یا سند ارث( برخورد کنند و ندانند آیا الفاظ 
این متون قدیمی در همین معنای امروزی به کار رفته اند، اگر منشــأ تردید این باشــد 
که: »آیا لفظ موردنظر در زمان نگارش به معنای امروزی اســتفاده می شده یا معنای 
دیگری داشته است؟«، لفظ را بر معنای امروزی آن تفسیر کرده و طبق آن ترتیب اثر 
می دهند. ازآنجاکه شارع از این سیره منع نکرده، این سیره حجت و لازم الاتباع است 

)شهید صدر،1417 ق، 293/4؛ شهید صدر، 1417 ق، 15/6(.
دانشــمندانی که اصل عدم نقل را به دلیل ســیره مستند می کنند، نسبت به سعه 
عمــل عقلا، به ویژه صورت علم به نقل و جهل به تاریخ آن )صورت اول( اختلاف 
نظر دارند. محقق داماد مدعی شــده تفصیل در جریان ســیره بین صورت شک در 
اصــل نقل و صورت علم به نقل با شــک در تاریخ نقل، در صــورت علم به زمان 
استعمال صحیح نیست )محقق داماد، 1382، 69/1(. آنچه تطبیق سیره در مسئله را دشوار 
می کند این اســت که دلیل سیره در زمره ادله لُبّی به شمار می رود و به صرف تردید، 

کارایی نخواهد داشت.
گاه  شــهید صدر منشــأ بنای عملی عقلا در اصل عدم نقل را مغالطه ای ناخودآ
در ذهن انســان دانسته است؛ به اعتقاد وی، لغات از ثبات نسبی برخوردارند و موارد 
تغییر وضع نیازمند تغییر ارتکاز لغوی گروه بزرگی از افراد جامعه اســت. این تغییر به 
نسبت عمر آحاد بشر بسیار زمان بر است و به همین خاطر عدم  تغییر در وضع، به نوعی 
عادت مبدل گشته است و اثبات تغییر نیازمند دلیل خواهد بود. حال باوجود اتکای 
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این بنای عملی بر دلیلی باطل، به هرحال شــرع از نفس بنا نهی نکرده است و همین 
مقدار برای حجیت سیره کافی است )شهید صدر، 1418 ق، 189/2-190(. به عبارتی نفس 
ســیره مورد امضای شارع واقع شده اســت و ارتکاز موجود در پس سیره مورد توجه 

نیست تا در تطبیق آن بحث شود.
به طورکلی شهید صدر نسبت به بنائات عقلا دیدگاهی را پذیرفته است که تطبیق 
آن بر اصل عدم نقل باعث پذیرش استثناهای اول، دوم و سوم می شود؛ توضیح آنکه 
بنائات عقلا مبتنی بر حیثیات کشف نوعی تشکیل می شوند و نوع عقلا احتمالاتی 
که عرفاً مردود هستند را نادیده می انگارند؛ ازاین رو وقتی احتمالی بروز عرفی داشته 
باشد، در بنای عملی عقلا تردید می شود و دلیل لبی سیره قابل تمسک نخواهد بود. با 
این پیش فرض، با توجه به اینکه نقل حالتی استثنایی و در شرایط عادی عرفاً احتمالی 
ملغی محســوب می شود، عقلا فرض را بر عدم نقل گذاشته و به آن کلام ترتیب اثر 
می دهند؛ اما وقتی که وقوع این حالت نادر و استثنایی معلوم باشد، دیگر وجهی ندارد 
که اســتعمالات واقع در فاصله مشکوک بین وضع ســابق و وضع جدید را حمل بر 
معنای متأخر کرد؛ زیرا دیگر با احتمالی استثنایی و عرفاً مورد غفلت سروکار نداریم 
)استثنای اول و دوم(. همچنین بر اساس همین کبرا، در صورت وجود دلیلی ویژه بر 
تحقق نقل )چیزی غیر از احتمالات بدوی و ساده عرفی در تحقق نقل( نمی توان این 
بنای عقلایی را احراز کرد )استثنای سوم( )شهید صدر، 1417 ق، 294/4-295؛ شهید صدر، 

1418 ق، 190/2(.
شــاهرودی با صحه گذاشتن بر این مطلب که منشــأ عمل عقلا در سیره »عدم 
نقل« ندرت موارد نقل است، معتقد است همین نکته عقلایی در موارد علم به تحقق 
نقل و شــک در تاریخ آن، هم جاری اســت )استثنای اول( )ها شمی شاهرودی، 1431 ق، 
64/1(. به عبارتی وی بازه های زمانی را مصادیق غلبه و ندرت فرض کرده و قائل شده 
است که عقلا نســبت به فقره زمانی مشکوک نیز بر اساس همین غلبه عدم تفاوت 
وضع جدید با قدیم عمل می کنند؛ این در حالی است که شهید صدر موضوع غلبه 
و ندرت را نفس علقه وضعیه می دانســت و از همین رو در نظر وی مجرد وقوع نقل 
مصداق وقوع حالت نادر و خروج از غلبه اســت. شاهرودی اشکال خود را فقط در 
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ذیل استثنای اول ذکر کرده است و به عدم جریان استصحاب در مورد استثنای دوم 
اذعان می کند )هاشمی شاهرودی، 1431 ق، 65/1(.

معیار در حل این اختلاف وجدان ارتکازی اســت و شاهرودی برای ادعای خود 
شــاهد خاصی ارائه نکرده است؛ ازآنجاکه سیره از سنخ دلیل لبّی است، تردید برای 
عدم جریان قاعده کفایت می کند و قائل به جریان سیره باید مؤونه اثبات را عهده دار 
شــود، به ویژه  اینکه نفس ارتکاز عقلایی عدم نقل بــرای برخی از علما هم حاصل 
نشده است،1 تا چه رسد به توسعه تطبیق آن به فرض علم به حصول نقل و شک در 
تاریــخ آن! حاصل آنکه ارتکاز عدم نقل قــوت چندانی ندارد و ادعای تطبیق آن بر 

موارد مشتبه دشوار است.
برخی باوجود پذیرش ســیره عقلا بر عدم نقل و جریان سیره حتی در فرض علم 
به اصل نقل و شک در زمان آن )استثنای اول( معتقدند با دانستن تاریخ نقل و تردید 
در تاریخ استعمال )استثنای دوم(، تخصصاً از موضوع اصل عدم نقل خارج هستیم و 
اصلی مبنی بر »عدم استعمال« به مثابه عدم نقل وجود ندارد تا با آن عدم استعمال تا 
زمان نقل را اثبات کند )عراقی، 1370 ق، 103(. به عبارتی موضوع اصل عدم نقل، تردید 
در نقل یا زمان آن اســت و در اســتثنای سوم فرض این است که عالم به نقل و زمان 
نقل بوده و لذا موضوعی برای این اصل باقی نمانده است، سؤال در این است که آیا 
استعمال در همان برهه زمانی واقع شده که می دانیم نقل حادث شده است یا خیر؟ 
اینکه برخی از دانشــمندان متأخر به بیان و اظهارنظر درباره استثنای دوم نپرداخته اند 

ممکن است ناشی از چنین رویکردی باشد.
نسبت به استثنای سوم، گفته شد که به نظر شهید صدر قدر متیقن از دلیل سیره، 
احتمالات ساده عقلایی در نقل است و تطبیق سیره بر مواردی که محقق در ظروف 
و ملابســاتی که ممکن است باعث نقل شده باشــند، خالی از اشکال نیست )شهید 
صدر، 1418 ق، 190/2(. این استثنا مطابق ارتکاز است، اما باید توجه داشت که مطلق ظن 
باعث عدم امکان تمسک به اصل عدم نقل نیست. شدت ظن لازم برای اختلال در 

1. مثل شیخ انصاری که گفته شد اصل عدم نقل را از باب استصحاب پذیرفته است )ر.ک. شیخ انصاری، 1383، 286/4(.
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سیره عقلا امری کیفی است و غیرقابل تعیین است و درنتیجه در هر مورد لازم است 
با مراجعه به ارتکاز عقلائی دریافت که آیا اصل عدم نقل مشکوک است تا به خاطر 

لبّی بودن دلیل سیره از اجرای آن صرف نظر کنیم؟
نســبت به اســتثنای چهارم، گفته شده که نزد عقلا و متشــرعه اصل ثبات قبل 
از فحص مثبِت ظهور نیســت؛ بنابراین کاشــفیت اصل ثبات و عمل به آن متوقف 
بر فحص از حجت برخلاف اســت )محمــدی مجد، فائزی، شــجاع، 1400، 77(. این بیان 
در عبارات فقها و اصولی ها یافت نشــد، اما اصــل این تطبیق در موارد عدم اطمینان 
عرفــی به عدم نقل مطابق ارتکاز اســت. همچنین با توجه بــه اینکه به وقوع نقل در 
معانی برخی واژگان نسبت به عصر نصّ علم اجمالی داریم استظهارات عصر حاضر 
حجت نیســتند، مگر اینکه این علم اجمالی با فحص منحل شــود. بااین وجود باید 
توجه داشــت که اولًا معیار تردید، عرفی و نوعی است و ثانیاً تعیین سعه و ضیق این 
ضابطه کیفی به شــکل نظری ممکن نبوده و در هر مورد باید به ارتکاز رجوع شــود 

)مانند استثنای سوم(.
2.2.2. سیره متشرعه

بسیاری از دانشمندان ضمن ادله اصل عدم نقل به سیره متشرعه اشاره نکرده اند. 
حاصل تقریب شهید صدر از این سیره چنین است:

»زمان صدور خطابات شرعی به قدری طولانی و دارای زمینه نقل بوده تا مطمئن 
شــویم اصحاب ائمه؟عهم؟  و متشرعه مانند ما مبتلا به نقل و استعمالات مشتبه شده 
باشند، درحالی که ردعی از ائمه؟عهم؟  نرسیده که آن ها را از حمل الفاظ متون قدیمی 

بر معنای معاصر خودشان نهی کرده باشد.« )شهید صدر، 1418 ق، 190/2(.
در جنبه صغروی دلیل سیره متشرعه نسبت به اصل عدم نقل در الفاظ باید گفت: 
هرچنــد اصل این مطلب که متشــرعۀ متأخر عصر حضور به کمــک این قاعده از 
ظهورات دوره های زمانی پیشین بهره می گرفته اند کاملًا معقول و قابل اثبات است، 
اما ازآنجاکه نسبت به بنای عملی متشرعه از جهت دایره سعه و ضیق این سیره داده 
کافی در دســترس نیست، بررسی اســتثناهای چهارگانه بر اساس دلیل سیره متشرعه 

مبتنی بر شواهد تاریخی دشوار می نماید.
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البته بحث از رویۀ متشرعه بما هم عقلا امری اثبات پذیر است، اما این رویکرد به 
دلیل ســیره ارجاع آن به نوع عقلایی سیره محسوب می شود که به تفصیل موردبحث 
قرار گرفت. همچنان که بر اســاس همین توضیح، استفاده از سیره متشرعه متأخر و 
اتصال آن به عصر حضور توسط اصل عدم نقل در سیره، صحیح نمی نماید؛ چراکه 
وجهی ندارد این رویکرد متشرعه را لزوماً ناشی از درک آن ها از شریعت بدانیم، بلکه 
کاملًا محتمل است این رویه ناشی از »بما هم عقلا« بودن آن ها شکل گرفته باشد.

باملاحظه فقدان قرائن تاریخی نســبت به رویکرد متشرعه بما هم متشرعه ضمن 
توجه به لزوم اکتفا به قدر متیقن در ســعه دلالت دلیل سیره )درنتیجه لبّی بودن آن(، 
مبتنی بر دلیل ســیره متشــرعه، اصل عدم نقل در هیچ یک از اســتثناهای پیش گفته 
قابل اســتفاده نخواهد بود؛ چه اینکه رویکرد متشرعه نسبت به جریان اصل عدم نقل 
در استثناهای ذکرشــده موردتردید است. لازم به ذکر است که عدم دلالت سیره بر 
موارد اســتثنا ناشی از سکوت دلیل است و اگر سایر ادله حجیت اصل عدم نقل )از 
قبیل استصحاب و سیره عقلا( شامل برخی موارد استثنا بشوند، این ادله بدون تنافی با 

سیره متشرعه حجت خواهند بود.

غلبه استعمال  .2.3
محقق رشــتی در فرض »جهل به تاریخ نقل و استعمال« )یک فرض از استثنای 
اول( برای حمل بر معنای متأخر، اســتدلال متفاوتی از غلبه ارائه کرده اســت که با 
توجه به عدم وجود پیشــینه، از ابداعات خود وی به شــمار می رود و می تواند مبنایی 
برای نظرات جدید تلقی شــود؛ وی بیان می کند اســتعمال محل اشکال از دو حال 

خارج نیست:
الف( پس از زمان نقل واقع شده باشد؛
ب( پیش از زمان نقل واقع شده باشد.

در فرض اول لفظ بر اســاس اصالة الحقیقة بر معنای متأخر حمل می شــود و در 
فــرض دوم هم از باب غلبه اســتعمال در معنای جدید باید لفــظ را بر همان معنای 
جدید حمل کرد. توضیح آنکه در عملیات نقل، یک لغت به حدی در معنای جدید 
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اســتعمال می شــود که ذهن عرف از معنای الصاقی گذشته منفک شده، در معنای 
جدید مضمحل شود؛ ازاین رو فضای برهه پیش از حصول وضع جدید، فضای ندرت 
به کارگیری وضع قدیم است و استعمالات بر پایه مفهوم جدید از لغت ]و لو نوعاً با 
قرینه[ دارای غلبه چشمگیر هستند. درنتیجه به حکم غلبه، استعمالات مشکوک در 

این فضا را باید به مفهوم جدید کلمه معنا کرد )رش تی، بی تا، 115(.1
ایــن اســتدلال مبتنی بر چهار مقدمه اســت که برخی از آن ها در ســعه و ضیق 

تطبیقات تأثیر دارند:
الف( علم به اینکه نقل )که اصل وقوع آن معلوم و زمان تحققش مردد است( از 
سنخ وضع تعینی باشد؛ محل ابتلای این شرط وقتی زیاد می شود که کسی در بحث 
حقیقت شرعیه به جمع بندی سلبی و اثباتی نرسد، در عین اینکه نقل الفاظ شرعی را 
بپذیرد. چنین کسی با مجموعه ای از الفاظ مواجه است که معلوم نیست به نحو تعینی 

به معنای جدید نقل پیدا کرده اند یا به نحو تعیینی؟
ب( مطابق فرض محقق رشتی، اطراف علم اجمالی فقط دو فقره زمانی: الف( 
پس از نقل؛ ب( متصل به عصر نقل باشد؛ زیرا اگر در عرض این دو احتمال گمان 
برود استعمال در زمانی حادث شده باشد که استعمالات رایج در معنای پیشین لغت 
واقع می شــده اند، از اطراف احتمال موردنظرِ محقق رشــتی خارج است و در ظرف 

زمانی محتملی که اشاره شد دلیلی ندارد که لفظ را بر معنای متأخر حمل کرد.
ج( ازآنجاکه استعمالات مقدماتی برای نقل استعمالات مجازی هستند، ادعای 
الحاق استعمال مشکوک به معنای مجازی )معنای متأخر که در فرض عدم حدوث 
نقل مجازی هستند( منوط به این اســت که در دعوای مجاز مشهور بپذیریم، موارد 

بدون قرینه حمل بر معنای مجازی می شود.

1. إلّا أن یقال إن زمان الصّدور و ]»و« اشــتباه در نســخه اســت[ إن کان مؤخرا عن زمان النقل فلا إشــکال فی کون 
المــراد هو المعنی العرفی و إن کان مقدّما فالأمر یدور بین إلحاقه بالنادر الّذی هو الاســتعمال فی المعنی اللّغوی لأنّ 
النقل لا یحصل إلا بغلبة الاستعمال فی المعنی المنقول إلیه و بین إلحاقه بالاستعمالات الغالبة و الثانی أولی و لا بعد فی 
القول باعتبار هذه الغلبة السلامة ]»السالمة« تعبیر صحیح است و »السلامة« اشتباه در نسخه است[ عن معارضة أصالة 

الحقیقة کما یظهر بالتدبّر فتدبّر.
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د( بــا توجه به پیش فرض مطرح شــده در مقدمه )ج( باید احراز شــود که لغت 
موردنظر پیش از نقل به نحو مجاز مشهور در معنای جدید به کارگیری می شده است.

حاصل آنکه درصورتی که در بحث مجاز مشهور حمل بر معنای مجازی پذیرفته 
نشود، اســتدلال محقق رشتی پذیرفتنی نخواهد بود. با صرف نظر از این مطلب و بر 
اساس سایر مقدمات، استدلال وی قاعده ای جامع که بتوان در تمامی موارد شک در 

زمان نقل، به اتکای آن لفظ را بر معنای جدید حمل کرد، نتیجه نمی دهد.
به هرحال بر فرض صحت این دلیل محقق رشــتی، اســتدلال وی به غلبه با آنچه 
محل بحث شــهید صدر و شــاهرودی بود تفاوت دارد؛ استدلال وی مبتنی بر علم 
اجمالی است که یک طرف آن علم به نقل است و طرف دیگر حمل بر مجاز مشهور، 
درحالی که غلبه و ندرت مطرح در کلام شهید صدر به معنای غلبه ازلی بودن وضع 
و ندرت دوگانگی آن در خط زمان عمر آحاد بشــر است، نه غلبه مرادات استعمالی 
افراد مســتعمل در معنای جدید مجازی )آن هم در یکــی از اطراف علم اجمالی(؛ 

ازاین رو در تحقیق پیش رو استدلال وی ذیل عنوان مستقلی طرح و بررسی شد.

نتیجه گیری
1. بر فرض حجیت مثبتات اســتصحاب در مباحث الفاظ، نتیجه اســتصحاب 
نســبت به مورد اســتثنای اول، حکم به استعمال در معنای پیش از نقل خواهد بود و 
نسبت به مورد استثنای دوم، استعمال به معنای پس از نقل؛ درنتیجه اگرچه اصل عدم 
نقل جاری نیســت اما با استفاده از استصحاب، حکم محل شک قابل تعیین است. 

بااین وجود استصحاب در مورد استثنای سوم و چهارم قابل استناد نیست.
2. اســتصحاب قهقری صرفــاً یکی از نام های اصل عدم نقل اســت و در منابع 
اصولی دانشمندی یافت نشد که شمول ادله استصحاب نسبت به شک سابق و یقین 
لاحق را بپذیرد. البته با فرض حجیت مثبتات استصحاب مصطلح )یقین سابق و شک 
لاحق( در مباحث الفاظ، تحت شــرایطی همان نتیجه استصحاب قهقری قابل اثبات 

است.
3. دلیل ســیره از ســنخ ادله لبّی است و درنتیجه لازم است در به کارگیری آن به 
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قدر متیقّن در دلالتش اکتفا شــود؛ نســبت به سیره متشرعه، با ملاحظه فقدان قرائن 
تاریخی در دایره این سیره، دلالت این سیره بر استثناهای چهارگانه قابل التزام نیست. 
دلالت سیره عقلا بر استثنای سوم و چهارم محرز است، اما نسبت به استثنای اول و 

دوم اختلاف وجود دارد.
4. محقق رشــتی برای اســتناد به اصل عدم نقل در فرض استثنای اول استدلال 
خاصی ابداع کرده اســت که در کلام ســایر دانشــمندان قبل و بعــد از وی دیده 
نمی شــود؛ این مبنا مشتمل بر متغیرهای خاصی اســت که در تطبیق اصل عدم نقل 
باید موردنظر قرار گیرند و نتیجه این دیدگاه پذیرش اصل عدم نقل در برخی فروض 

استثنای اول است.
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